هادي خرسندي 
                                         فارسي مان خراب است.

... شايد بختيار هم فارسي را لري جرف ميزد . منظورش را هم ظاهرا همه ميفهميدند ، اما نميدانم چه سري بود كه يك عده قلم به دست و كاغذ به كف ، عوضي ميفهميدند .

او ميگفت : مردم ! از زير ديكتاتوري نعلين به زير ديكتاتوري نعلين ميرويد ها ! ... 

اما يك عده از همه با سوادتر بودند خيال ميكردند او ميگويد ميخواهم وافورم را رها كنم !  بنا بر اين فرياد ميزند:  بختيار بختيار وافورت را نگه دار !
بعد بختيار ميگفت من پيشواي شما را مبرم در قم ، ديوار دورش ميكشم برايش واتيكان درست ميكنم كه  عبادتش را بكند و نمازش را بخواند ...
باز آنها فرياد ميزنند : بختيار ! بختيار! نوكر بي اختيار!

عاقبت روزي كه آن سردار بزرگ ملي و آن سياست مدار پير ، سرش به دست اصحاب امام بريد ه شد ، فضلاي دگر انديش و مداحان سابق امام ، تازه دوزاريشان افتاد . تازه صداي بختيار در گوششان پيچيد : ديكتاتوري نعلين ... ديكتاتوري نعلين ... ! آنوقت تنها زير لب گفتند : آخي پس آن خدا بيامرز ترياكي نبود ! ما فارسيمان خراب است .

                                                   ( از نگاه خرسندي ، كيهان لندن ، 25 امرداد 57 )
